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دهد و بدون کند، کمی آزارمان میهر چند وقت یک بار زخم کهنه سر باز می
واکاوی این بازگشت و سرکوب دوباره باشیم، از کنارش آنکه در پی 

گذریم تا بحران و آشوب بعدی. این، شکلی از سازوکار دفاعی است در می
ناپذیر. اما چه شده که من هم مثل شماها یاد بازگشت امر برابر امر تحمل

 ام؟ داستان این است. شده افتادهشده یا فراموشسرکوب
زیر نظر بخش مطالعات فرهنگی دانشگاه « انهمدرسه تابست»تحت عنوان 

علم و فرهنگ شماری کارگاه در حال برگزاری است که با تمرکز بر موضوع 
گردانند ها را میاند. کسانی که کارگاهکلی فرودستی سازماندهی شده

های دانشگاهی جوان هستند که یا هنوز در کادر )مدرسان(، عمدتاً از چهره
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د یا تنها یک دو سال است که در این دانشگاه یا آن انآموزشی وارد نشده
توانست مثل جا این میکنند. تا اینشکلی رسمی تدریس میپژوهشگاه به

هایی باشد که مؤسسات آموزشی و بعضاً کارگاهبسیاری از مجموعه
 کنند. روند و برگزارش میها با ناز و ادا زیر بار آن میدانشگاه
ای از آن ای به بعد قضیه بدل شد به نشانهدانم از نقطهجایی که میاما تا آن

های توییتری در توییتی نوشت که سلبریتیچی از خردهزخم کهنه. نادر فتوره
نام کنی و پول گفتارهای مطالعات فرودستی باید ثبتبرای شنیدن درس»

 ۱۶ها و مالگونه ایرانبدهی. یکی از مدرسان نوشته که درباره رشد قارچ
نقد »کردم بشود با کنیم. راستش فکر نمینشین سخنرانی مییلیون حاشیهم

کردم از مدرسان موفقیت شیادتر نداریم، کاسبی کرد. من فکر می« ایرانمال
« هاگرفتن برای شرکت در این کارگاهپول»و گویا انتقادها به «. دیدم داریم

اند که در پیام داده محور اصلی نقدها بوده و بسیاری هم مستقیماً به مدرسان
ها را( یا پول نگیرید یا مانند ها شرکت نکنید )تحریم کنید کارگاهاین کارگاه

اند که ما میلی به گرفتن پول جا گفتهها. برخی مدرسان هم در اینجا و آناین
درصد تخفیف برای همه  ۱۵ایم. خود برگزارکنندگان هم از  نداشته
گان برای کسانی که پول ندارند اما مایل به کنندگان و حتا شرکت رایشرکت

 اند. شرکت هستند، سخن گفته
ها، توان در مورد خیلی از کارگاههمین شکل از رویداد را دقیقاً می

های اخیر نشان داد. و وقتی چیزی به های دیگر در سالها و کلاسسخنرانی
شود حدس زد که سازوکارهای شود، میتناوب تکرار می

خواهم کمی آورند. در این یادداشت میای آن را پدید میتکرارشوندهبتناوبه
 بیشتر به موضوع نزدیک شوم شاید چیز بیشتری دستگیرمان شود. 
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ها هستند: آیا مسأله پول است؟ آیا رسد اینهایی که به نظرم میپرسش
 خواهند اعتراضی کور کرده باشند یا با برخی مدرسان کینهمنتقدان صرفاً می

عجیب است برای »چی که شخصی دارند؟ آیا این استدلال امثال فتوره
، استدلال درستی است؟ آیا مدرسان «مطالعات فرودستی پول بدهی

؟ آیا مدرسان و برگزارکنندگان «کاسبی کنند»اند مثلا با نقد ایرانمال خواسته
ای فایده ها چههایی برگزار کرد؟ ایناند؟ اصلًا چرا باید چنین کارگاه«شیاد»

دارند در فرودستی خود نابود « فرودستان»»دارند؟ آیا این استدلال که 
« ها حرافی کنندخواهند در فضایی شیک درباره آنشوند بعد برخی میمی

ای که قرار است درست است؟ آیا برگزارکنندگان فهم درستی از کارکرد و زمینه
عتاً در این یادداشت صرفاً به اند؟ طبیها در آن برپا شوند، داشتهاین کارگاه

 ها پاسخ خواهم داد. ترین پرسشبرخی از مهم
( برگزارکنندگان ۳( مدرسان، ۲( منتقدان، ۱متمرکز بر بازیگران این فضا یعنی 

کنم دست کم ( دانشگاه، سعی می۴متبرک ملعون یعنی « رونبراسمش»و آن 
 تر شود. برای خودم موضوع روشن

 
 منتقدان 
های گوناگون ـ هایی به اتهاممروز و دیروز نیست که چنین فعالیتداستان ا

کادمی موازی تا رخداد تازه، از درست یا غلط ـ زیر سؤال بوده اند. از آ
شان، ادعایشان به ها که ویژگی مشترکسمپوزیوم دانشجویی تا همین کارگاه

گاه شده در فضای دانشگرفتهطرح رویکردی تازه یا طرح موضوعی نادیده
اند. منتقدان هر چند است، همواره ـ درست یا غلط ـ مورد طعن و لعن بوده

هایی یکسان را علیه اند، استدلالها ترکیبی یکسان نداشتهدر تمام این دوره
مالی اند: از سازشگری تا سازگاری غیرانتقادی، از دستها به کار گرفتهاین
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عمال حاکمان، از زدوبند گری ا  غیررادیکال مفاهیم و مسائل تا توجیه
اقتصادی تا این آخری، یعنی کاسبکاری و شیادی. اما آیا موضوع سیاسی

ها پر شد، کلاسنگرفتن است؟ آیا اگر پولی گرفته نمیگرفتن یا پولپول
آمدند تا حرف مدرسان را درباره فرودستی بشنوند؟ منتقدان شد و همه میمی

 گویند؟ به چه معنا درست می
کید می شدتبه نگرفتن گرفتن یا پولکنم که مسأله پولبر این موضوع تأ

شود، برای شد پولی گرفته نمینیست. چه معلوم بود که اگر هم اعلام می
ـ « های کارگری ایران در تصویربازنمایی کارگران و جنبش»نمونه کارگاه 

وقی و های دیگر. و اگر شرسید یا کارگاهدرست مثل حالا ـ به حد نصاب نمی
های زیادی برای رساندن خود میلی برای رفتن به این کارگاه وجود داشت، راه

گرفتن است و نه مسأله چی پولبه این کارگاه وجود داشت. نه! نه مسأله فتوره
نزدن از کشیدن پول آن حربه احمقانه همیشه است برای حرفمنتقدان. وسط

 موضوع اصلی و پیچاندن قضیه. 
تر( ایشکلی حاشیهکنند )ازقضا بهدو انتقاد دیگر هم مطرح میالبته منتقدان 

( کارکرد ساختاری برگزاری چنین ۱اند: توجهها بیشتر قابلکنم آنکه فکر می
ها ( ماهیت و رویکرد سخنرانان و مدرسان. در اولی آن۲هایی و برنامه

که گویی  جاییهایی از آنها و سخنرانیگویند که برگزاری چنین کارگاهمی
اجتماعی در جهت رفع خود آن مشکل و مسأله شده، جایگزین کنش سیاسی

انداختنی است که حاکمان تعویقصرفاً جزئی در بازتولید سازوکار به
ها چه فایده دارند ها و سخنرانیگویند که این کارگاهها میخواهند. آنمی

کنند ازند، کمکی نمیپردای که به آن میوقتی اساساً نه تنها به رفع مسأله
دادن بلکه چه بسا خود بدل به مانعی بر سر رفع آن شوند )برای نمونه با توجه

گویند که تکرار ها میها و دلایل فرعی(. در دومی، آنشان به زمینهمخاطبان
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شدن سیستماتیک برخی از دانشگاهیان در این های یکسان و مطرحنام
ها چیزی جز آنچه حاکمان و ز این دارد که اینها، نشان اها یا سخنرانیکارگاه

گویند. به عبارت دیگر، خواهد بشنود، نمینظام سرکوبگر دانشگاهی می
گاهانه و هوشمندانه است برای به راندن رویکردهای حاشیهانتخاب این افراد آ

تر و به همین دلیل، بخشی از سرکوب کلی حاکمان است. این دومی رادیکال
ها نیز یل توزیع سرمایه انباشته نمادین در میان خودیتوان ذرا می

 بندی کرد. صورت
تر. و طبیعتاً اند و نیازمند موشکافی دقیقاین دو انتقاد، انتقادهایی جدی

شده و گرفتن مربوط نیستند چرا که مقدار پول مبادلهشان با پولکدامهیچ
سش ـ چنان ناچیز است ها ـ حتا در الدورادوی پرجاشده در این کارگاهجابه

گرفتن صرفاً چیزی کشیدن موضوع پولکند. پیشکه جیب کسی را پر نمی
 راندن آن دو انتقاد بالا. حاشیهکردن قضیه و بهنیست جز منحرف

بدون «. نه»و در سطحی، « بله»اند؟ در سطحی، اما آیا این دو انتقاد صحیح
موضوع، دست آخر، یا به  توجه به این سطوح و بدون توجه به پیچیدگی خود

ها و هایی که منتقدان این کارگاهافتیم یا در دامان آنچی میدامان فتوره
 کنند. گویی میها را متهم به گزافهسخنرانی

بگذارید این دو سطحِ بله و نه را با یک مثال توضیح دهم، مثالی دقیقاً مرتبط 
بازنمایی کارگران و »ا عنوان با این کارگاه. در مدرسه تابستانی کارگاهی بود ب

این کارگاه به دلیل نرسیدن تعداد «. های کارگری ایران در تصویرجنبش
کنندگان به حد نصاب برگزار نشد. حد نصاب ده نفر بود. همه شرکت

دانیم که خود عنوان موضوع، اهمیت بسیاری برای کسانی دارد که حتا می
دانم باقی جا که میتا آن کمی دغدغه چپ و کارگری داشته باشند. اما

اند و این نرسیده است. چرا؟ به یک دلیل خیلی ها به حد نصاب رسیدهکارگاه
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کند. ساده: کسی در دانشگاه برای چنین موضوعات کارگری تره هم خرد نمی
ای هرروزه است برای کسانی که به مسائل کارگری علاقه دارند یا این تجربه

پرکنی مثل اقتصاد سیاسی کنید از مسائل دهن پندارند. دقتآن را مهم می
زنم که مستقیماً به زنم بلکه از موضوعاتی حرف میداری حرف نمیسرمایه

پردازد. ها در زندگی روزمره میزندگی فکری و عملی کارگران یا بازنمایی آن
کنم که وقتی چنین موضوعاتی هیچ جایی در دانشگاه ندارند. فراموش نمی

های نامه کارشناسی ارشد )مطالعه درباره گفتماننظرم برای پایانعنوان مورد 
رانی تهران و رانی شرکت اتوبوسفعال در میان کارگران و رانندگان اتوبوس

که »حومه( را مطرح کردم، همه حاضران مانده بودند چه بگویند و یک 
های دانشگاهی و شان نقش بسته بود. بله، رشتهبزرگ در صورت« چی؟

های خاص خود را ها، موضوعات مورد علاقه و سرگرمیشگاهیان، افقدان
اش را به موضوعی ها، توجهها، به این سادگیآلود آندارند و نگاه خواب

کند. از این لحاظ و در این جنبه، بدون شک کارگاهی درباره معطوف نمی
 مطالعات فرودستی در دانشگاه، موضوعی نیست که دانشگاه اهمیتی به آن

کردن آن، برخلاف نظر منتقدان، نه همدستی با بدهد و به همین دلیل، طرح
دادن به جریان اصلی در دانشگاه که دقیقاً خلاف آن است. در حاکمان و تن

شود، پرکن تبدیل میمیان مطالعات فرودستی که خود دارد به عنوانی دهن
 مطالعات کارگری از آن هم مهجورتر است. 

ها رانیها و سخنگوید این کارگاهت. آن انتقادی که میاس« نه»این، سطح 
هایی ها و سخنرانیکند که خود چنین کارگاهاند، توجه نمیهمدست فرادستان

خواهند ها میاند. اینمراتب دانشگاه در جایگاه فرودستدر سلسله
مانده را وسط بکشند و توجه را به آن جلب کنند. حتا موضوعی درحاشیه
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های تکرارشونده هم، در این چارچوب است که خود را ها و نامهرههمان چ
 کنند. مانده در دانشگاه میدرگیر موضوعاتی عمیقاً درحاشیه

گذارد که نشان ـ آنجایی بر حقیقتی دست می« بله»این انتقاد ـ در سطح 
ها چه ها و نامها و خود همین چهرهها و سخنرانیبدهد خود همین کارگاه

کنند. گیرند و سرکوب میرانند، نادیده میاز موضوع را به حاشیه میوجهی 
لوحانه تواند خود را از موضع سادهماندگاری است که میچنین نقد درون

ام که گویانه جلوه نکند. من منتقدی را ندیدهوار فراتر بکشاند و گزافهچیفتوره
 دهد. های مرسوم، به این جنبه توجهی نشان بفارغ از لودگی

 
 مدرسان 

گفتند که نه تنها منطق انتخاب این افراد برای تدریس چیزی منتقدان می
ها و این، نیست جز توزیع سرمایه نمادین در دانشگاه در میان خودی

تر. بدون شک نظام راندن رویکردهای رادیکالحاشیهکارکردی ندارد جز به
ها اما چنین انتخابها و ملاحظات خاص خودش را دارد دانشگاهی انتخاب

بودن مدرسان از سوی جریان اصلی در و ملاحظاتی لزوماً به معنای برگزیده
دانشگاه نیست. از سوی دیگر، نشان از این ندارد که خود این مدرسان در 

هایی ای در نظام دانشگاهی نباشند. و دیگر اینکه باید عاملجایگاهی حاشیه
 های شخصی را هم وارد کرد. و انتخاب های خاصمانند تمرکز افراد بر حوزه

ها نباشد هر چند باید کند، اینکنم خطری که مدرسان را تهدید میفکر می
ها داشته باشند. موضوع این است که مدرسان گوشه چشمی هم به آن

و « توهم کنش»توان ها را، میتوانند در دام دو چیزی بیفتند که آنراحتی میبه
ها را توضیح دهم چرا که تر ایناند. بگذارید دقیقخو« توهم اثرگذاری»
شوند. بدون شک، تفکر و پژوهش دو شکل سادگی موجب بدفهمی میبه
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قدرتمند و ضروری از کنش و عمل هستند و بدون شک تأثیر خود را دارند و 
جا، حتا یک تأثیر خاص خود را دگرگونی واقعیت اجتماعی دارند. اما در این

شان با دگرگونی توان درباره ارتباطاز این چیزی که گفتم، نمیکلمه هم بیشتر 
دو شکلی از کنش و عمل هستند اما هیچ چیزی  دانیم اینو تأثیر گفت. می

 دانیم. شان و میزان تأثیرشان بر دگرگونی نمیدرباره میزان اثرگذاری
خطای ها بر واقعیت اجتماعی است که دو زنی درباره میزان تأثیر اینگمانه

شود؛ خطاهای شناختی که ممکن است هم مدرسان شناختی را موجب می
 دار، منتقدان مدرسان. شکلی خندهها دچار شوند و هم ازقضا بهبه آن

خطای شناختی اول این است که میزان تأثیر تفکر یا پژوهشی مشخص بر 
های این یا آن مدرس یا حاضران پای سخنرانیپایه تعداد شنوندگان یا 

 xشود گفت چون مدرس شود. به عبارت دیگر نمیپژوهشگر سنجیده می
تواند افراد بیشتری را پای سخنرانی خود بکشاند، پس تأثیرگذاری بیشتر یا می

سادگی به این خطای شناختی دچار تری دارد. منتقدان ممکن است بهعمیق
توانیم درسی که درباره خود چنین فکر کند. این را میشوند، بدا به حال م

 بخوانیم. « توهم اثرگذاری»
خطای شناختی دوم آن است که پژوهشگری گمان کند که با انجام پژوهش یا 
تفکر درباره موضوعی، سهم خود را در تأثیر بر دگرگونی آن موضوع )اگر قصد 

ی بیش نیست. هیچ دگرگونی باشد( گذاشته است. این ادای وظیفه، توهم
ای ادا نشده است چرا که اولًا رابطه میان تفکر/پژوهش و دگرگونی وظیفه
بار روی دهد و قضیه تمام شود و دوم اینکه این ای نیست که یکرابطه

دانیم پیامدهای انگاری صرفاً بازتولید تقسیم کاری است که خوب میوظیفه
ی. منتقدان نیز ممکن است بارش چیست: تقسیم کار نظری ـ کار عملفاجعه

کید  با چرخشی عجیب، دچار همین خطای شناختی شوند، البته با تأ
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کردن وجه اول سویه بر وجه دوم )ادای سهم در عمل( که عملًا به منحلیک
 انجامد. یعنی تفکر/پژوهش منسجم می

مانند و در رفتار و کنش هم این دو خطای شناختی، در سطح شناختی نمی
آورند ای به بار نمیشوند و نتیجههم منتقدان جاری و ساری میمدرسان و 

 جز آشفتگی و سردرگمی. 
 

 برگزارکنندگان 
وکاست مدرسان و کمخواهد که در همه موارد بیانگاری بسیار میساده

اند اما در موارد برگزارکنندگان یکی گرفته شوند هر چند در مواردی یکی بوده
شوند که سخنرانی کنند و به همین دلیل، از می دیگر، مدرسان صرفاً دعوت

تواند سازوکار دریافت هزینه خبری ندارند و اگر خبری هم داشته باشند، نمی
داند اما در اکثر ای میای مؤثر در آن داشته باشند. این را هر بچهمداخله

از کنند. جدا از این و بدتر موارد منتقدان مطلقاً به این تمایز مهم توجه نمی
جویی آن، باید در درون خود برگزارکنندگان هم جدایی انداخت: بخش دانش

 برگزارکنندگان و بخش اجرایی ـ مالی دانشگاهی. 
آید، ناآشنایی با فضایی است که یکی از اولین موضوعاتی که به چشم می

نفر تعیین  ۱۰شوند. وقتی حد نصاب را هایی در آن برگزار میچنین کارگاه
ها برگزار های متوسط و کوچک این کارگاهنه کمتر و در کلاساند کرده

شود، معلوم است که برگزارکنندگان هیچ تصوری از فضای دانشگاه می
سوم دانشجویان تهرانی مطالعات تر بگویم: اگر فقط حتا یکندارند. واضح

کردند، ها شرکت میفرهنگی حاضر در دانشگاه علم و فرهنگ در این کلاس
رسید بلکه با رونقی نفره میها نه تنها به همین حد نصاب دهسهمه کلا

دار چنین نشده شکلی خندهبینیم که بهشدیم. اما میرو میآور روبهشگفت
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های نفره برای برگزاری کلاسای که حد نصاب دهاست. پس برگزارکننده
ومی ما گذارد یا هیچ درکی از فضای دانشجویی دانشگاه ندارد یا ـ و این دمی

شکلی با انتقادهای منتقدان ارتباط برقرار رساند که بهرا به موضوعی می
 کند ـ صرفاً بنا به منطق پولی عمل کرده است. می

قضیه، همان قضیه مردی یا زنی روستایی است که کاسه شیری روی سرش 
خرم و فروشم و یک بزغاله میبافت که این را میگذاشته بود و رویا می

خرم و... . در همین شان و میشی میفروشمشود، بعد میام دو تا میبزغاله
ریزد. گیرد و کل دبه شیر روی زمین میخیالات بود که پایش به سنگی می

خب، حد »اند که حالا برگزارکنندگان گرامی ما، پیش خودشان فکر کرده
هزار تومان بدهد، هم از  ۵۰گذاریم و هر نفر هم نصاب را ده نفر می

مانده را برای شود باقیآییم و هم دست آخر میخجالت مدرسان در می
 «. ای باشد(ماندهکارهای دانشگاهی دیگر نگه داشت )اگر باقی
گاهی نسبت به ۱ای از این آشفتگی، چیزی نیست جز مجموعه ( ناآ

 گیری. ( فشار منطق درآمدزایی بر تصمیم۲وهوای دانشجویی دانشگاه و حال
جا این را ای نیست و سابقه طولانی دارد اما در همینین چیز تازهالبته که ا

گرفتن این دومی با مثلًا پولی که برای مناظره ژیژک و آن دلقک بگویم که یکی
گرفتن کند. این دو را یکیشود، از زمین تا آسمان فرق میگرا تعیین میراست

 انگاری عمیقی است. ساده
وجه وزن یکسانی در تعیین شکل هیچاند و بهاما برگزارکنندگان دو دسته

جویی برگزاری دست کم در سطح اجرایی ندارند. هر قدر بخش دانش
برگزارکنندگان )و استادان دخیل( ممکن است بتواند در بخش مفهومی 

کننده باشد، در بخش مالی و اجرایی برگزاری، بخش اجرایی ـ مالی تعیین
های تخصصی و کز آموزشمر»دانشگاهی که در اینجا مشخصا 
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کننده دارد. ازقضا است، نقشی تعیین« تخصصی دانشگاه علم و فرهنگفوق
ها ای از آن فشار منطق درآمدزایی از کلاسام که بخش عمدهحالا فهمیده

شوند و به ها در آنجا برگزار میمشخصاً برآمده از عملکرد آن مرکز که کارگاه
که دانشجویان جدید و « علم و فرهنگامور مالی دانشگاه »طریق اولی، 

ها در سینه دارند، بوده که سهم وارشان به پول داستانقدیم از شوق شیفته
کید بر درآمدزایی ای در تعیین این حد نصابکنندهعمده و تعیین ها و تأ

 ها را به بخش دانشجویی برگزارکنندگان اجاره داده بودند. اند. کلاسداشته
هایی را در این کنند که گرفتن چنین هزینهانصافی میان بیبه هر حال، منتقد

دارانه و همدستی با ، منطق پولی سرمایه«کاریکاسب»ها برآمده از کارگاه
دانند و درواقع کردوکار متولیان دانشگاهی را به پای نظام اقتصادی حاکم می

ها شرکت نویسند که در این کارگاهدانشجویان و بدتر از آن، مدرسانی می
درستی رگه نازک این منطق و میل مبهم به آن را در شک بهاند. منتقدان بیکرده

اند اما به جای واکاوی عوامل و وار برگزارکنندگان تشخیص دادهعمل آشفته
ها کمترآشکار و نشاندن هر عامل در جای درست خود، یقه اولین کسی زمینه

هتر که متهم اصلی از میان مدرسان گیرند... و چه بشان برسد، میرا که دست
 های گفتمانی در دانشگاه هم در میان است. باشد؛ به هر حال پای نزاع

 
 دانشگاه 

مسأله دانشگاه است؛ این دالِ قاهر مرکزی که پنهان و آشکار همه گفتارها را 
گویند کار دانشگاه دیگر تمام است و ما ها که میدهد. چه آنوسو میسمت
ها که کل مسأله را به دانشگاه فرو دیگر دانشگاه نیست چه آن مانمسأله

 که با او در آمیزند. زنند بدون آنکاهند، در نفرت و عشق، از او حرف میمی
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در مورد مدرسه تابستانه هم قضیه همین است: کسانی در دانشگاهی کار 
دهند( که برای کنند و درس میکنند، سخنرانی میکنند )پژوهش میمی

جوشی از رنج، محرومیت و سرکوب شده است. دیگران بدل به کوره درهم
سرعت به های آبکی، برخی افراد را بهگرایی حاکم بر استدلالشناسیروان

کنند و به همین رساند که دسته دوم به دسته اول حسادت میاین نتیجه می
ا غلط و ای سرتاپگیریکنند. این، نتیجهشان انتقاد میدلیل از فعالیت

 ایدئولوژیک است. 
جالب اینکه اگر از بسیاری از کسانی که جزو دسته اول هستند بپرسی که آیا 

جوش از ای درهمکوره»قائل به این هستید که دانشگاه برای بسیاری تبدیل به 
کنند و ازقضا شده است، بدون شک تأیید می« رنج و محرومیت و سرکوب

بوده « جوشکوره درهم»اول درباره این بسیاری از کارهای پژوهشی دسته 
 است. 

جوش از رنج، محرومیت و کوره درهم»پس دست کم هر دو دسته، وجود آن 
کنند. دعوا بر سر چیست؟ بر سر مسأله بازتولید. را تأیید می« سرکوب

گویند که فعالیت دسته اول در دانشگاه چیزی نیست جز بازتولید منتقدان می
م و وِّ تضمین تداوم فعالیت این کوره رنج و محرومیت. آیا چنین  مناسبات مُق 

 است؟ 
دار با اول این را بگویم که نباید کار در دانشگاه را در قیاسی مسأله

طلبی و تغییر از درون در یک حکومت اشتباه گرفت. این دو از هم اصلاح
 های غلط استدلال منتقدانمتمایزند و به نظرم خلط این دو، یکی از پایه

کنم که است. این، نیاز به اثبات دارد اما فعلا در اینجا به گفتن این بسنده می
 منطق حاکم بر دانشگاه با منطق حاکم بر حکومت یکی نیست. 
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خواهند از حقیقت خود طور که بالاتر گفتم، منتقدان، اگر میدوم اینکه همان
ها و خود سخنرانیها و دفاع کنند، باید بتوانند نشان دهند خود همین کارگاه

رانند، نادیده ها چه وجهی از موضوع را به حاشیه میها و نامهمین چهره
گیری برای ارائه نخواهند کنند. وگرنه چیز دندانگیرند و سرکوب میمی

 داشت. 
توان درباره اینکه آیا عمل مدرسان، بازتولید منطق سوم اینکه حال می

. و استدلال خودم این است که چنین سرکوبگر دانشگاه است یا نه، حرف زد
 روند. راهه مینیست و منتقدان به بی

بدون شک هر فعالیتی در هر ساختاری به بازتولید آن ساختار یاری 
رسند )و آن را تجویز رساند. منتقدان عملًا در آخر به این نتیجه میمی
ز آن ساختار رفتن اندادن به چنین چیزی بیرونکنند( که تنها راه برای تنمی

ندادن( است چرا که در نهایت، نکردن و درسنکردن، سخنرانی)پژوهش
ظاهر استدلالی منطقی است: وقتی دهد. بهها را جهت میساختار، فعالیت

شوی. اما به نظرم بیرون از کوزه باشی، طبیعتاً به مایع درون کوزه آلوده نمی
نشگاهی( مثل کوزه عمل این استدلال ایراد بزرگی دارد. ساختارها)ی دا

شود که کارکردی در بازتولید آن بودن از آن باعث نمیکنند و صرفِ بیروننمی
« دست آلوده، دست منزه»خواهم موضوع را در چارچوب نداشته باشی. نمی

خواهم کند. میشود و کمکی نمیپرتی میطرح کنم. در اینجا باعث حواس
پیچیدن از فعالیت دانشگاهی اما نسخه گرفتن منتقدانبگویم که ازقضا کناره

شکلی در بازتولید ساختارهای دانشگاهی برای فعالیت دیگران در آن، خود به
دست دارد. باید این پرسش را جدی گرفت و مطرح کرد که اگر برای منتقدان 

کنند؟ تمامی رهایش نمیدانشگاه هیچ محلی از اعراب ندارد پس چرا به
شگاه محلی از اعراب دارد حتا برای کسانی که از نفی و که دانچرا؟ برای این
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قدر در چارچوب گفتمان همان« دانشگاه مرده است»زنند. انکار آن حرف می
 «.  دانشگاه زنده است»کند که دانشگاهی حک شده است و در آن عمل می

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه اعتراف بکنیم چه نکنیم، چه مجیز دانشگاه را 
ها توانیم ادعا کنیم اینوتمام آن حرف بزنیم، نمیو چه از نفی تام بگوییم

پیچیدن برای شکل نقشی در بازتولید گفتمانی آن ندارند، چه رسد نسخه
ای است که فکر کنیم چون در دانشگاه فعالیت در آن. پس این، خیال آشفته

تر است نداریم. به« نهاد نجس»کنیم، دستی در بازتولید این سخنرانی نمی
ها و تر باشیم و شجاعانه با کابوسمان شجاعدر مواجهه با وضعیت

اندازشان از هایمان که برای اکثر منتقدان در استفاده نادرست و غلطترس
یابد، عملی و مانند آن نمود میزدگی، بیمفاهیمی مثل روشنفکربازی، نظریه

 مواجه شویم. 
داند اما کنار م این را خوب میدانشگاه محل منازعه است و ازقضا خودش ه

چاکش را نگاه کند و لذت ببرد. اما آیا نشسته است تا دعوای عاشقان سینه
های وجه. دانشگاه انتخابهیچطرفانه دارد؟ بهخود دانشگاه، موضعی بی

کشد و دیگران جهت نیست که کسی یا کسانی را بالا میخودش را دارد و بی
 زند. را پس می

ورزی نوآورانه ذیرفت که صرفاً استعداد، پژوهشگری خلاقانه و ایدهتوان پنمی
یافته قرار بگیرند. ای در دانشگاه در موقعیتی رجحانباعث شده است که عده

داند که ای علوم اجتماعی انتقادی خوانده باشد، میاین را کسی که ذره
نشانند. یشکلی پیچیده چیزهایی را در خود در موقعیت برتر مساختارها به

توان پذیرفت ـ و بدا به حال کسی که این را در مورد خودش اما این را هم نمی
بپذیرد ـ که صرفاً به دلیل موضع نقادانه، پیشرو و رادیکالش بوده که در 

شک تر قرار گرفته و طرد شده. بیمراتب دانشگاهی در جایگاهی پایینسلسله
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های ها و اولویتها، منفعتدانشگاه همچون هر ساختاری دارای رجحان
پاافتاده تا پیچیده، موردی و تصادفی تا خود است اما عوامل بسیاری ـ پیش

شده، فردی و انتخابی تا ساختاری و اجباری ـ وجود ریزیمند و برنامهنظام
 شوند. ها و طردها میدارند که باعث این رجحان

کید یک گاهانه، انتخابگر و پیتأ گیر نهاد دانشگاه که به سویه بر عاملیت آ
ای واکنش نشان داده و طردشان کرده و سازشگری عده« بودنرادیکال»

داده، هم درست است و هم غلط.  ها پروبالای دیگر را پذیرفته و به آنعده
اش مورد یاشار درست است چون چنین سازوکاری وجود دارد و نمونه

اره موضوعی عادی هم های رسمی و دربدارالشفا که حضورش در همایش
( درباره همه به یک شکل عمل ۱شود و غلط است چون تاب آورده نمی

درزوشکاف ( تا این اندازه بی۲انجامد(، کند )و به نتایجی یکسان نمینمی
( شکل عملکردش قابل ۳کنند و کند که منتقدان توصیف میعمل نمی

گاه نیست )هر چند مقایسه با سازوکارهای گزینشی حاکمانه بیرون از دانش
 نظام حاکم تمام تلاشش را کرده که چنین بشود(. 

های شود که در داوری درباره فعالیتها باعث میاین پیچیدگی
تر باشیم و البته طبیعی است که کسی پیدا تر و دقیقدانشگاهی حساسدرون

بشود که بگوید مرغ یک پا دارد و هر کسی در دانشگاه دست به فعالیتی 
د نه صرفاً با نظام حاکم بر دانشگاه، که با نظام حاکم بر کشور و هم زنمی

نظام حاکم بر جهان دستش در یک کاسه است. خب! او هم برای خودش 
 نظری دارد. 
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 گیریو نتیجه
دهد و در مان میکند، رنجاز یک زخم کهنه گفتم؛ زخمی که گاه سر باز می

فهمم بخش مهمی شود تا نوبت بعد. تا آنجا که میبسته میناشده آخر درمان
از انتقادها نه بر پایه کندوکاو درست درباره موضوع و با توجه به همه جوانب 

جا وار است. تا آنچیتر با موضعی فتورهکه بیشتر همسویی دورتر یا نزدیک
های هاند که رگسویهفهمم بخش مهمی از تأییدها، باز هم چنان یککه می

گیرند. اما اگر بخواهیم حقایقی را که به چشم منتقدان آمده است، نادیده می
کننده های خستهاساس و توجیههای بیهای نادرست، قیاسدست از تعمیم

آلود شدن این آب گلتواند کمی به شفافبر داریم، به نظرم این نوشته می
آلود مانند ای گلهکمک کند تا فرصتی کمتر برای ماهیگیران ماهر آب

زدن کردن امکان حرفچی و امثالهم فراهم شود. قصدم صرفاً فراهمفتوره
مندکردن آن بود تا کمی بر خلاف درباره این موضوع و تا حدی مسأله

 زدگی بکاهیم و به دقت در موضوع بیفزاییم. وهوای این روزها، از شتابحال
 


